
پژوهشي نقد ادب معاصرعربي - دوفصلنامة علمي  

)1395(علمي و پژوهشي  11/ ده پياپيسيز/ سال ششم  
  

 
  هاي كوتاه طيب صالح هاي داستاني در داستان بازنمايي گفته

  * )ود حامد دومةعلي الجدول و  نخلة كاوي دو داستانمورد(
  همدان يناس بوعلي دانشگاه ،عربي ادبيات و زبان دانشيار ،1مسبوق مهدي سيد
  همدان سينا بوعلي دانشگاه عربي، ادبيات و زبان دكتري دانشجوي دلشاد، شهرام

  
  چكيـده

ايـن  . شود ها در متن روايي است كه توسط راوي بازگو مي هاي داستاني مجموعه سخنان شخصيت گفته
اوي بـه  كـه توسـط ر  آيـد بل  شـود در مـتن نمـي    ها بيان مي ها به همان صورتي كه توسط شخصيت گفته
هـاي   شـيوه « -شـود كه به پنج شكل مختلف بيان مي -ها را اين شيوه. شود هاي مختلفي روايت مي شيوه
تحليـل گفتمـان    ةهاي داستاني در نقد داستان به ويژه در حوز بازنمايي گفته. نامند مي» هاي داستاني گفته

پژوهش . و شخصيت مؤثر استهاي روايت، سبك نويسنده، رابطة ميان راوي  روايي براي شناخت شيوه
و » علـي الجـدول   نخلـة «هاي داستاني دو داسـتان كوتـاه    گفته ،تحليل محتوا توصيف و با روش ،حاضر

. دهـد  كاي و تحليل قرار مـي زانويس معاصر سوداني، را مورد ب طيب صالح، رمان ةنوشت» ود حامد دومة«
به دليل ويژگي ايجـاز و  ايي آن ونگي بازنمهاي داستاني در اين دو داستان كوتاه و چگ شناسي گفته سبك

دهنـدة بسـامد بـالاي شـيوة      برآيند پژوهش نشـان . رو است ش پيشفشردگي اين نوع روايي هدف پژوه
گرايـي و   باشد كه دليل آن غلبـة عنصـر واقـع    گفتة مستقيم و گفتة غير مستقيم در دو داستان يادشده مي

يم شده اسـت همچنـين   عث عدم كاربرد روش آزاد مستقفشردگي داستان كوتاه با. راوي داناي كل است
يـن امـر   البته ا. تر به صورت مختصر بيان شوندها در اين دو داستان بيش هاي شخصيت باعث شده گفته

كننـده در داسـتان نشـده     هـاي دراز و خسـته   هم نريخته و باعث ايجاد تعليق انسجام روايي داستان را به
 . است
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  مقدمه
اي از متن و اثر ادبي به شمار آورد كه به همـراه  هاي در هم بافتهتوان جنبهروايت را مي

هـاي  شيوه شناسيروايت. روددبي به شمار ميهاي نظرية اترين حوزهزبان، يكي از مهم
را مـورد  حليل ادبيات روايي رمان، داسـتان كوتـاه و حماسـه    مختلف بيان رويدادها و ت

اي خـاص مـورد   ها، متن روايـي از زاويـه  در هر كدام از اين شيوه. دهدبررسي قرار مي
شناخت روايت به منتقد در نقد و تحليل داستان و نيز به آفريننـدة  . گيردبررسي قرار مي

شناسـي  وهشـگران از راه روايـت  پژ. كنـد داستان در فرايند آفرينش داسـتان كمـك مـي   
: 1378مقـدم،  علوي: ك.ر(يابند ها را در متن باز ميداستان، ساختار و مناسبات دروني نشانه

شـكل  » حادثه«و » انديشه«، »گفته«: داستان يا روايت داستاني از سه عنصر اساسي. )163
نيـده از عناصـر   اي درهـم ت ها را با زبـان روايـي در شـبكه   گيرد كه راوي داستان، آنمي

جا كـه شـكل و شـيوة    ناز آ. )198: 1391نصيحت و ديگران، (رساند داستاني به خواننده مي
ها، فضـا، زاويـة   دها، انگيزهآن است، در نقد نو، كاركر مايةتر از درونمهم انتقال روايت

ديد و غيره از طريق نقد روايي مبتني بر تحليل متن و وصف ساختارهاي رمـان كشـف   
مايه و بنابراين درون. )8: 2005عزام، (د نه بر اساس مرجعيت فكري و اجتماعي آن شومي

شـيوة انتقـال سـخنان و    «گيـرد و  هاي داستان قـرار مـي  الشعاع گفتهحادثة داستان تحت
هاي داستاني نام دارد و از مباحث مهـم  هاي داستان از زبان راوي، بازنمايي گقتهانديشه
هاي يك شخصيت در داستان بازنمايي شود، سخنان و انديشه وقتي. شناسي استروايت

حمـداني،  ( »يابد از منظر شخصيت، مسايل و جهان پيرامـون را ببينـد  خواننده فرصت مي
1991 :45(.  

هاي داسـتاني  هاي گفتهشناسي، شيوهكوشيم در چهارچوب روايتدر اين نوشتار مي
ان كوتاه بيش از ديگر انواع روايي دشوار نگارش داست. را در داستان كوتاه بررسي نماييم

اي برخـوردار باشـد و نويسـنده ايجـاز را     نمايد؛ چرا كه بايد از طرح و فرم پيچيـده مي
رعايت كند و از حشو پرهيز نمايد و هر يك از اجزاء داستان بايد در جهت هدف خود 

ز اجـزاء داسـتان   هاي داستاني نيز به مثابـة يكـي ا  گفته. )126: 2011محبك، (حركت كنند 
ود  دومـة «و » علـي الجـدول   نخلـة «بررسي دو داسـتان كوتـاه   . كوتاه بايد هدفمند باشد
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كنـد  هاي داستاني آشنا ميكارگيري گفتههاي بهنوشتة طيب صالح ما را با ظرافت» حامد
هـا را مـوجز و   خاطر ماهيت داستان كوتـاه كوشـيده گفتـه   و خواهيم ديد كه نويسنده به

ايـن دو داسـتان از   . كار برد و جز در هنگام ضـرورت از آنهـا اسـتفاده نكنـد    هدفمند به
هـاي  آينـد و پـي بـردن بـه شـيوه     هاي كوتاه طيب صالح به شـمار مـي  زيباترين داستان

هاي تحليل و فهـم داسـتان مـا را بـه     هاي داستاني به عنوان يكي از جديدترين راه گفته
استان رهنمون سبك نويسنده در اين دو دشناخت دقيق رابطة ميان راوي و شخصيت و 

ها در داستان كوتاه و ميزان بسامد هر كـدام  كارگيري اين شيوههمچنين نحوة به. كندمي
  .نمايداز آنها را تبيين مي

  
  پرسش پژوهش

هـاي داسـتاني در دو داسـتان يـاد شـده       كوشـيم بـا بازنمـايي گفتـه    در اين پژوهش مي
  : به پرسش زير پاسخ گوييم

ــب ــتان   طي ــالح در داس ــة«ص ــي الجـ ـ نخل ــة«و» دولعل ــد دوم ــه » ود حام از چ
  هاي گفتاري استفاده كرده و كدام شيوه  نمود بيشتري دارد؟ شيوه

  
  پيشينة پژوهش

اي نـو  شناسي مورد توجه پژوهشگران معاصر قرار گرفته و به عنوان شـيوه بحث روايت
اي پر شـماري در ايـن زمينـه    هشود و پژوهشكار گرفته ميدر شناخت انواع داستان به

هايي كه بـه جنبـة   ها به شماري از پژوهشصورت گرفته است كه به دليل گستردگي آن
  : كنيماند بسنده ميهاي داستاني در روايت پرداختهگفته

املـي   "الإقلاع عكس الزمن"هاي داستاني در رمان شيوة روايت گفته«) 1391(مقالة 
هـاي  نويسندگان در اين مقاله به شيوه. و فرامرز ميرزايي؛ نوشتة ناهيد نصيحت »نصراالله

ها پنج نوع هستند كه عبـدالرحيم الكـردي نيـز در    اين شيوه. اندروايت در رمان پرداخته
ها پرداخته است و نگارندگان اين سـطور  به تبيين آن» ةالمعاصرالرواية السرد في «كتاب 

) بازنمايي( شناسيسبك) 1391(مقالة . اندهها نظر داشتنيز در نوشتار حاضر به اين شيوه
. نعيمـه پرانـدوجي و ديگـران   هاي داستاني در رمان الصـبار سـحر خليفـه نوشـتة     گفته
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در رمـان يـاد شـده    هـاي داسـتاني   هـاي روايـت گفتـه   در اين مقاله به شيوه نويسندگان
انـد كـه معمـولا از    ها در رمان پي بردههر دو مقالة پيش گفته به تنوع شيوه. پرداخته اند

  .ماندديد خواننده پنهان مي
هـاي  هـاي داسـتاني را بـا چهـارچوب    مقالات ديگري نيز در دست است كـه گفتـه  

بررسي روش گفتگوي ادبي «؛ )1386(از جمله مقالة . اندمتفاوتي مورد بررسي قرار داده
تـر بـر   آن بـيش  نوشتة اكرم روشنفكر كه نويسنده در» هاي كوتاه املي نصرااللهدر داستان

گـويي درونـي،   گفتگـوي ادبـي، تـك   : هاي روايتي تكيه كرده است كه عبارتنـد از شيوه
) 1390(تـوان بـه مقالـة    مـي همچنين . گويي نمايشي، بازگشت هنريحديث نفس، تك

الـدين عبـدي و مـريم    نوشتة صـلاح » گري رمان پايداريكاركرد راوي در شيوة روايت«
رجـال فـي   «نويسندگان در اين مقاله به بازكاوي چند آوايي در رمـان  . مرادي اشاره كرد

  .اندنوشتة غسان كنفاني پرداخته» الشمس
يي صـورت گرفتـه كـه از آن    هاژوهشنيز پ »ود حامد دومة«مجموعه داستان  بارةدر

نوشتة  »لطيب صالح ود حامد دومة قصةالخطاب الإحالي في «) 2012(مقاله  جمله است
نويسنده در ايـن  . دانشگاه منوبه تونس عبدالمنعم شيحه و منتشر شده در مجله الخطاب

و مقاله نوع گفتمان ارجاعي را در مـتن روايـي ايـن مجموعـه داسـتاني بررسـي كـرده        
 يهـا مايـه درونانتقال  وايت وايجاد ساختار ر باعثكه را هايي موعه عوامل و نشانهمج

همچنـين   .تحليـل نمـوده اسـت   ها، بافـت و غيـره   از قبيل نمادها، شخصيتشود آن مي
خالـد   نوشـتة  »قـراءة أوليـة في المجموعـة القصصـية دومـة ود حامـد«بـا عنـوان   ) 2010( ايمقاله

يافته و نگارنده در آن تلاش نموده الأنهار انتشار مجله در در دست است كه عبداللطيف 
) 2009(مقاله  و نيز. هاي اين مجموعه ارائه دهدگزارشي خلاصه وار از حوادث داستان

ود حامـد   دومةي الشمال و إل ةلدي الطيب صالح، موسم الهجر عناصر الخطاب السردي«
. منتشر شده استالرافد  در مجله اين مقاله توسط هدي جولاني نوشته شده و. »نموذجاً

هـاي مهـم روايـت را از قبيـل راوي، مـروي لـه، و       مؤلفه كوشيده در اين مقاله ويسندهن
هـاي  فتـه در خصـوص گ لـيكن  . بررسـي و تحليـل نمايـد    داستانشخصيت در اين دو 

تا آنجـا كـه نگارنـدگان     هاي كوتاه طيب صالح،در داستان كوتاه به ويژه داستان داستاني
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شـايد دليـل آن انـدك بـودن كـاركرد      . سطور جستجو نمودند، پژوهشي يافت نشد اين
تر به سمت رمـان برونـد   ها در داستان كوتاه است كه باعث شده پژوهشگران بيشگفته

هاي روايـي از عنصـر   اما نبايد فراموش كنيم كه داستان كوتاه نيز به عنوان يكي از گونه
نظـر  كارگيري آن در داسـتان كوتـاه مـد    ي بهگفته برخوردار است و شناخت و چگونگ

  .است روپژوهش پيش
  

  هاي داستاني  گفته
شود كـه در ايـن ميـان شـيوة     ها و حوداث ميها، انديشهشيوة روايي شامل روايت گفته

ا انديشـه و حادثـه را هـم در بـر     هاي داستاني اهميـت بسـياري دارد؛ زيـر   روايتي گفته
شـيوة بيـان    بـه شناسان شيوة روايتي را ه برخي روايتو همين امر باعث شده ك دگير مي
شايان ذكـر اسـت كـه در بازنمـايي     . )195: 2006كردي، (ها در داستان محدود نمايند گفته
ترين مؤلفـة داسـتان،   شود و شخصيت به عنوان اصليها، سخن شخصيت بازگو ميگفته

و مـي تـوان بـه شـناخت     هـاي ا حامل پيام و انديشة نويسندة اثر است كه از طريق گفته
  . تري از داستان و نويسنده پي برددقيق

در . صداي راوي و صـداي شخصـيت  : آميزندها دو صدا در هم ميدر بازنمايي گفته
هـاي شخصـيت نيـز كمـك     كه از گفتـه واقع راوي هميشه به گفتة خود متكّي نيست بل

نسـبت بـه    اسـت  سـتاني هـاي دا همچنين روايتي كه متكّي به گفته. )193: همان(گيرد  مي
زيرا در داسـتان  . )194: همان(هاي شخصيت باشد دشوارتر است روايتي كه خالي از گفته

 ـ روي بيـرون مـي  هاي شخصيت، راوي از تك بعدي بودن و تكمتكّي به گفته ا آيـد و ب
هـاي داسـتاني شـباهت    گفته. كنداي با او تعامل مي شود و به گونهصدا ميشخصيت هم
وقـايع  «كانون شدگي به اين معناست كه . حث كانون شدگي در روايت داردزيادي به مب

احساسي مشاهده، ادراك و ارزيـابي شـده و    ،و موجودات داستان از چه ديدگاه ادراكي
. )60: 2001تـولان،  (» اي در متن به خواننده منتقل مي شـود اطلاعات داستاني به چه شيوه

كـه  هايي است كه از آن شخصيت اسـت يـا ايـن   هبر گفت هاي داستاني تمركزاما در گفته
  .هاي داستان دخيل است نه همة اطلاعات و گفته شخصيت در آن
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هاي گوناگوني وجود دارد كه عبدالرحيم كـردي  هاي داستاني شيوهدر بازنمايي گفته
تقسـيم  آن را بـه سـه گونـه    » ةالمعاصرالرواية السرد في «شناس مصري در كتاب روايت

هـاي داسـتاني روش مناسـبي    هاي روايتي گفتـه به نظر براي تحليل شيوه كرده است كه
 كنـد و شخصـيت صـاحب گفتـه تغييـر مـي      گرها براساس نقش روايتاين شيوه. است

ها گر است گفتهجا كه در داستان موقعيت اصلي از آن روايتاز آن .)204: 1391نصيحت، (
  :دندهدر داستان به سه شكل روي مي

هاي داستان اجازة سـخن  در بيان گفته سيطرة كامل دارد و به شخصيت گرروايت. 1
  .نامندها ميدهد و آن را گزارش روايتي گفتهگفتن نمي

هـا نقـش   گر سيطرة كمي دارد و رواي و شخصيت هر دو در بيـان گفتـه  روايت. 2 
ر گفتة مستقيم، گفتـة آزاد غيـر مسـتقيم و گفتـة غيـر مسـتقيم د      : دارند و به سه صورت

  . يابندمي داستان نمود
كنند ها آزادانه سخن و گفتة خود را بيان ميندارد و شخصيت ايگر سيطرهروايت. 3

در ايـن پـژوهش   . )212: 2006كردي، (كه از آن به عنوان گفتة آزاد مستقيم ياد شده است 
  .ها به تفكيك بررسي مي گردنداين شيوه

 
  طيب صالح

معاصر عرب است كـه در زمينـة داسـتان كوتـاه و رمـان       طيب صالح از نويسندگان بنام
م در سـودان بـه دنيـا آمـد و در سـال       1929او در سال . جا گذاشته استآثاري چند به

اش را در سودان گذراند و براي ادامه تحصيل آغاز زندگي. م در لندن در گذشت 2009
م اولين 1953در سال  او از همان آغاز جواني شروع به نوشتن كرد و. به انگلستان رفت

هاي او رمان. نوشت» نخلة علي الجدول«داستان خود را در قالب داستان كوتاه با عنوان 
  .)10: 2012اكبري، (اند دنيا ترجمه شده نون به سي زبان زندةزيادي نوشت كه تاك

است كه دو ترجمـة فارسـي از آن   » إلي الشمال ةموسم الهجر«ترين رمان او  معروف
  .نام دارد» عرس الزين«ديگر رمان معروف او . ستدر دست ا
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  ها معرفي داستان
از طيب صالح منتشر » ود حامد دومة«هاي كوتاهي به نام مجموعه داستان 1984در سال 

هاي فقـر  گونه او در اين مجموعه به بيان. استشد كه در بر دارندة هفت داستان كوتاه 
داران و مالكـان  و ستمي را كه زمـين  پرداخته ويژه كشاورزان سودانيدر ميان مردم و به

انـد بيـان نمـوده    و خـرده مالكـان روا داشـته   از مردم يعني كشاورزان قشر بزرگ به اين 
آيد كه رويكرد غالـب  شمار ميهاي پسااستعماري بهاين مجموعه در زمرة داستان. است
اسـت و  » دولعلي الج نخلة«داستان نخست اين مجموعه . هاي طيب صالح استنوشته

اسـت و نـام مجموعـه بـر اسـاس آن       ها بلنـدتر داستان چهارم كه نسبت به بقية داستان
  . نام دارد» ود حامد دومة«باشد  مي

گرايـي  واقع صبغة. آغازي تراژديك و پاياني خوش دارد» علي الجدول نخلة«داستان 
ا در سودان موضوع داستان به فروش خرم. شودوضوح مشاهده ميدر حوادث داستان به

در كنـار چنـين   . دهـد ترين بار خرما را مـي پردازد كه بيشمي» الأساسق«و نخلي به نام 
فقيـر   او مـردي  . موضوعي، در طول داستان شخصيتي به نام شيخ محجـوب قـرار دارد  

كـه  بعـد از ايـن  ليكن . را در رفاه و تنعم گذرانده است اي از زندگي خوداست كه برهه
بر اثـر  ش ـ درخـت خرمـاي   شـود دختـري بـه نـام آمنـه مـي      صـاحب و كند ازدواج مي

مانند و دوباره به تنگدسـتي  شود و گاوهايش از شير دادن باز ميسالي خشك مي خشك
داستان يـك روز قبـل از عيـد قربـان     (اي كه در آستانة عيد قربان گونهآيد؛ به گرفتار مي
در اين هنگام است كه پسرش . تواند گوسفندي براي قرباني تهيه كندنمي) شودآغاز مي

رسـد و او را از  كند، در آخرين لحظـات مانـده بـه عيـد از راه مـي     كه در قاهره كار مي
  .گرداندي شادي را به قلب پدر و خانواده باز ميرهاند و با تهية گوسفندمي تنگدستي
ها آن. نيز در برگيرندة عقايد و باورهاي روستاييان سودان است» ود حامد دومة«داستان 

ايمان دارند، قبر اين مرد در زير درختي بـه  » ود حامد«به آرامگاه مردي پرهيزكار به نام 
مردم روستا به كرامت و بزرگي آن مقبره ايمان راسخ دارند . قرار گرفته است» دومه«نام 

اين ايمـان بـه قـدري قـوي     . جويندبينند و از او شفا ميو در خواب و بيداري او را مي
انـدازي  كشاورزي و راه به منظورتوسعةكه مأموران دولت قصد داشتند هنگامي است كه
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ايـن داسـتان در   . ايسـتند هـا مـي  اسكلة كشتي آن مقبره را ويران كنند مردم در برابـر آن 
آميز روايـت  منطقه است كه با لحني تمسخرهاي مردم آن فتاررة عقايد خرافي و بردارند

 .شده است

  
  استانيهاي د شناسي گفته سبك
در حقيقت . كندهاي شخصيت را وارد داستان ميهاي مختلفي گفتهنويس با شيوهداستان

توان حضور يكـي از  آيد و نميگر و شخصيت به وجود ميداستان از كنش ميان روايت
ها را در داستان مورد غفلت قرار داد حتي در داستان كوتاه كه مجـال كمتـري بـراي    اين

راوي «. نمايد شناخت راوي استجا ضروري مياي كه در اينتهنك. بروز شخصيت دارد
گـري كـه از   كند و روايـت گري كه از خارج حوادث را روايت ميروايت: دو نوع است

راوي » علي الجدول نخلة«در داستان . )302: 2003عزام، (» كندداخل حوادث را روايت مي
يـن حالـت راوي در مـتن داسـتان     در ا .كنـد حوادث را با زاوية ديد بيروني روايت مـي 

فاده از بـا اسـت   و از داخـل  حوادث را راوي» ود حامد دومة«حضور ندارد اما در داستان 
هاي داستان كند و در قصه حضور دارد و يكي از شخصيتديد دورني روايت مي زاوية

هـا  در هر دو نوع، راوي سواي شخصيت است هرچند برخـي از راوي . آيدبه شمار مي
هـاي داسـتاني   امـا در گفتـه  . اند مانند راوي در داستان دومة ود حامـد ن شخصيتتوأما
اي كـه از  هاي شخصيت مد نظر است نه خود راوي حتي راويهاي بازنمايي گفتهروش

  .هاي داستان باشدشخصيت
  گفتة آزاد مستقيم -1

گـر در  در اين شيوه، گفتة شخصيت بدون هيچ مقدمـه يـا توضـيحي از جانـب روايـت     
گـر  اي است كه روايـت و شبيه به گفتگوي نمايش نامه )203: 2006كردي، ( آيدتان ميداس

هاي آنـان  هاي داستاني و گفتهواسطه با شخصيتدهد و خواننده را بيخود را نشان نمي
  ).204: همان(سازد رو به رو مي

 طيب صالح داسـتان را بـه ايـن شـيوه آغـاز كـرده و      » علي الجدول نخلة«در داستان 
در همــان ابتــدا خواننــده بــا  هــا را بــه شــكل طبيعــي وارد داسـتان نمــوده و شخصـيت 
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عشرونَ جُنيهاً يا رجلُ، تحلُّ منـکَ مـا « :شودها و كنش اصلي داستان رو به رو مي شخصيت
ـا حالـُکَ  کـبشَ الضـحيةِ . عليـکَ مـن ديـنٍ، وتصـلحُ ِ وأقسـمُ لـولا أنــني ! وغـداً العيـدُ وأنـتَ لم تشـترْ ِ

  .)7: 1984صالح، ( ۱»ساعدتَک فإنَّ هذه النخلةَ لا تساوي عشرةَ جنيهاتِ أريدُ م
دهـد،  در اين بند دو شخصيت ديده مي شود كه يكي ديگـري را خطـاب قـرار مـي    

در اينجـا پيشـنهاد   . شخصيت اول حسين تاجر و شخصيت دوم شـيخ محجـوب اسـت   
وب بتواند بـا پـول   شود، تا شيخ محجحسين تاجر مبني بر خريد درخت خرما ديده مي

هاي داستان و با پيروي از شـيوة  نويسنده با ورود شخصيت. آن گوسفند قرباني را بخرد
كـه فـردا عيـد اسـت و شـيخ      گفتة آزاد مستقيم، گره اصلي داستان را بيان كـرده و ايـن  
  .محجوب هنوز گوسفندي براي قرباني تهيه نكرده است

انديشد كه درخـت  محجوب به اين ميمورد ديگر اين كاربرد هنگامي است كه شيخ 
خرمايش را بفروشد يا نه، يعني پيشنهاد حسين تاجر را قبـول كنـد يـا نـه، كـه در ايـن       

و ذهني يعنـي شخصـيتي كـه در     انتزاعيها به گونة هنگام ورود گفتة يكي از شخصيت
شود روايـت را بـا شـيوة    روايت وجود عيني ندارد اما حضوري تجريدي دارد باعث مي

، غـداً عيـدُ وَفيِ أقلَّ منْ لَمحَةِ الطرفِ اسـتَعرَضَ الرجـلُ حاضـرَهُ، أجـلْ «: د مستقيم از سر گيردآزا
مِ النظيفةِ الجديدةِ    .)9 :همان( 2»الأضحَي حينَ يخَرجُُ الناسُ معَ شُروقِ الشمسِ في ثيِاِ

كه در قالب نصيحت كننـده نـزد شـيخ محجـوب     يا تجريدي  انتزاعياين شخصيت 
شود، در حقيقت جهت تقويت كنش داستان و بـه چـالش كشـيدن حـوادث و     يظاهر م

شخصيت اصلي و در پي اثبات اين نكته است كه نشان دهد با وجود اصرارهايي كه بـه  
شود، او حاضر نيست درخت خرمايش را بفروشد و همچنان به آينده شيخ محجوب مي

  . اميدوار است
. شـود  دنبـال مـي  ) پسر(گير و روايت) پدر( گربا يك روايت» ود حامد دومة«داستان 

داستان «. كندپدري در نقش راوي داناي كل، حوادث داستان را براي پسرش روايت مي
شخصـي كـه بـرايش     "گـر روايـت "كنـد  عناصري دارد از جمله شخصي كه روايت مي

گيـر ارتبـاط بـر قـرار     ر و روايـت گ ـو پلي كه ميان روايت "گيرروايت"شود روايت مي
طيب صالح در اين داسـتان  . )1991:45حمداني، (» شودهاي روايت ناميده ميكند، شيوه يم
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چنين كاري كرده است؛ بنابراين راوي در اين داستان نسبت به داستان پيشين جا به جـا  
كـرد و مشـاركتي در   در داستان قبل راوي داسـتان را از بيـرون روايـت مـي    . شده است

نيز وجود نداشـت امـا در ايـن داسـتان     ) مروي له(گير تحوادث داستان نداشت و رواي
  . گير نيز داردشود و يك روايتها، رواي محسوب مييكي از شخصيت

 ديـده » ود حامـد  دومـة «كاربرد اين شيوه در داسـتان  به دليل وجود راوي داناي كل،
كوشـد خـود نيـز در    كنـد و مـي  يهاي زيادي وارد داستان م ـراوي شخصيت. شودنمي
رواي . ها به تنهايي با هم به گفتگو بپردازندها وارد شود و نگذارد آنهاي شخصيت هگفت

ــه  ــارة هــهــاي شخصــيتدر ايــن داســتان دوســت دارد گفت و » دومــة ود حامــد«ا درب
هـا روايـت كنـد تـا بـراي      شود از زبان خود شخصـيت هايي را كه از او نقل مي حكايت
لوه كنـد؛ زيـرا تمـام تـلاش رواي در ايـن      تر جتر و واقعيملموس) گيرروايت(پسرش 

داستان اين است كه عقايد خود و مردم سرزمينش را دربارة دومـه بـه پسـرش توضـيح     
  .ها را به شيوة آزاد مستقيم بازگو نكرده استهاي اين شخصيتدهد؛ لذا گفته

 شود تعدد راويان است و نبايد اين تكنيـك را بـا  اي كه در اين داستان ديده مينكته
ها را به شكل نمايشي در اين شيوه راوي گفتة شخصيت«گفتة آزاد مستقيم اشتباه نمود، 

كه در داستان تعـدد راوي مطـرح اسـت ديگـر     اما هنگامي ).202: 1371خـوت،  ا(» آوردمي
در «گيـرد  ها در كار نيست بلكه روايت راويان ديگر در داستان شكل ميگفتة شخصيت

ط راوي نيست كه حق روايت دارد بلكه راويـان ديگـري نيـز    شيوة تعدد روايت، اين فق
ها رخ داده و با آن حـوادث آشـنا هسـتند زمـام     هستند كه به خاطر حوادثي كه براي آن

نيز علاوه بر » دومة ود حامد«در داستان . )115: 1986العيد، (» گيرندروايت را به دست مي
گـاهي اوقـات از    -پـدر  –وي اصلي رو هستيم؛ راراوي اصلي با چهار راوي ديگر روبه

اين راويان يك . گيردرود و راوي جايگزين، زمام روايت را به دست ميداستان كنار مي
اي را ها حادثـه اند و راوي از زبان آنمرد و دو زن هستند كه از دومة ود حامد شفا يافته

قالب شـيوة گفتـة   توان در سخنان راويان فرعي را مي. كندها گذشته روايت ميكه بر آن
  .مستقيم شرح داد
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تواند گفتـة شخصـيت را وارد   او مي. در داستان، راوي پديد آورندة متن روايي است
ها را روايت كنـد، در واقـع در ايـن صـورت بـه فضـاي       داستان نكند و خود همة گفته

 ـ اي كه تا پايان داستان گفتهشود و خوانندهروايت لطمه زده مي ا اي از شخصيت نبينـد، ب
ذات پنـداري  تواند با شخصـيت هـم  لحن و فضاي داستان و شخصيت ناآشناست و نمي

امـا بـه   . كنـد استفاده از شيوة آزاد مستقيم داستان را از حالت تك بعـدي رهـا مـي   . كند
دلايلي مثل راوي داناي كل و خاصيت ايجاز داستان كوتاه اين روش در اين دو داسـتان  

  .رنگ استبسيار كم
  

  مستقيمشيوة گفتة  - 2
هاي قديم و جديد كاربرد ها است كه در داستاناين شيوه مشهورترين شيوة روايتي گفته

آورد كه در آن اي شامل چند كلمه يا عبارت ميگر مقدمهروايت )197: 2006كردي، (دارد 
در ايـن شـيوه هـم     )198: همـان (كنـد  به آغاز سخن يا نحوة حركات گوينده اشـاره مـي  

. تر از شخصيت اسـت صيت حضور دارند اما حضور راوي كمرنگگر و هم شخروايت
است تا سـخن شخصـيت بـا سـخن راوي در     ] «»و [:  اين شيوه همراه با علايمي مانند

به گفتة شخصـيت  ... هايي مثل فلاني گفت وو يا با عبارت. )209: 1391نصيحت، (نياميزد 
شد به خواننده بقبولاند كه گفتة كونويس در اين شيوه ميداستان. كندمورد نظر اشاره مي

كند با نقـل قـول مسـتقيم، خواننـده دقيقـاً گفتـه       كند و سعي ميها را ذكر ميشخصيت
  .شخصيت را تشخيص دهد

ب  اين شيوه به دليل سيطرة واقع گرايي كاربرد زيادي در اين دو داستان دارد زيرا طيـ
: ماننـد ايـن نمونـه   . ان كنـد اي بي ـها را با مقدمـه كوشد گفتة شخصيتصالح همواره مي

ــهِ ضــاحِکاً فالْ « بــاکِر تشــوَف ديْ تبقــيْ تمــرةْ : تـَقَطَهــا محَجُــوبُ وَنَـفَــضَ عنهــا الــترُابَ وقــالَ لابــنِ عمِّ
  . )10: 1984صالح، ( 3»العجبْ 

نويسنده گفتة شخصيت را به شيوة گفتة مستقيم از گفتـة خـود جـدا كـرده و كـلام      
نشـان دهنـدة عـدم    » :«ير آورده اسـت؛ علامـت   شخصيت را با همان شكل و بدون تغي

در نمونة فوق كه گفتة شخصيت به صـورت  . آميختگي كلام نويسنده با شخصيت است
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در ايـن  . كـار گيـرد  عاميانه بيان گرديده و نويسنده ناگزير شده آن را به همان شـكل بـه  
 ـ(گري به عهده شخصيت، لحن، لهجه و واژگان مربوط بـه اوسـت   شيوه، روايت وني، زيت

2002 :91(.  
هايي را كه به نام يك شخصيت ثبت شده و آن شخصيت بـا آن  گاه نويسنده عبارت

كنـد تـا دسـت كـم در     روايـت مـي  شود با اسـتفاده از شـيوة گفتـة مسـتقيم     شناخته مي
سـزايي  ها نقش بههاي مختص به شخصيت تغييري ايجاد نشود؛ زيرا اين عبارت عبارت

دارند و اگـر از شخصـيت برداشـته شـوند از آن چيـزي      در تكامل شخصيت در داستان 
كه شخصيت محجـوب بـه آن اعتقـاد راسـخ     » يفتح االله«به عنوان مثال عبارت . ماندنمي

شخصيت او در واقع با اين عبـارت عجـين شـده و    . دارد و برايش كاركرد مؤثري دارد
قـش كليـدي در   اين عبارت ن. كار مي بردخصوص هنگام گرفتاري آن را بههمواره و به

سرنوشت شخصيت دارد و تكرار اين عبارت باعث اميدواري شيخ محجـوب بـه پايـان    
: تمَـتمَ شَـيخٌ محَجُـوبٌ فيِ صَـوتٍ لاَ يکَـادُ يَسـمَعُ شـيئًا يُشـبِهُ التـَّوَسُّـلَ وَ الابتِهَـالَ «: شودداستان مي

  .)9: 1984صالح، ( 4»"يفتحُ االلهُ "
را داخل گيومه قرار داده تا با كلام نويسنده » ح االلهيفت«جا نيز نويسنده عبارت در اين

ترَقـرَقَ في عَينيـهِ دَمـعُ حَبَسَـهُ جاهِـداً وتمـتمّ « :شـود مثـل  مـي  ديـده در جايي ديگر نيز . نياميزد
، وقـــادَهُ ذلـــکَ إلي التفکـــيرِ في سُـــورةِ "يفَـــتَحُ :"وردّدَ الرجـــلُ في نفسِـــهِ " يفـــتحَ االلهُ أنـــا تمَـــرَتي مـــا ببِيعُهـــا"
  .)17: همان( 5»"إناّ فـَتَحنا ذلکَ فتَحاً مُبيناً "فَتحِ منَ القرانِ الکَريمِ ال

كه اين داسـتان بـا   نكتة ديگر اين. اين عبارت چندين بار در داستان تكرار شده است
شـيوة  . شـود گونه كه در بند پاياني داستان نيز ديـده مـي  اين عبارت آغاز مي شود همان

قصد دارد از زبان شخصيت عبارتي را در داستان بگنجاند  كه راويگفتة مستقيم هنگامي
در اين صورت راوي به تغيير جملة تضمين شـده نپرداختـه بلكـه بـا     . شودنيز ديده مي

كار برده استفاده از شيوة گفتة مستقيم آن را به همان صورت كه شخصيت تكلم كرده به
ير شعر به راحتي صـورت  توان گفت كه چون تغيمانند تضمين يك بيت شعر، مي. است
بـه عنـوان مثـال در بنـد زيـر      . گيرد پس نويسنده ناگزير بوده از اين شيوه بهره ببردنمي

افتـد شـعري را زمزمـه    وفايي دنيا ميكه محجوب ياد دوران خوش گذشته و بيهنگامي
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كند و نويسنده اين شعر را كه گفتة شخصيت است در داخل گيومه قـرار داده تـا بـا    مي
  :راوي اشتباه نشودگفتة 
عجِـزةُ، . نقـيرْ  تزوَّج معَ ابنةِ عمِّه ولمَ يَکـنْ يملـکُ مِـن مـالِ الـدنيا شـرويْ «

ُ
ولايـَدريِ کَيـفَ تمَـّت الم

  :هُوَالذي عاشَ في أيامِ صَباهُ مَنبُوذاً 
  .)11: همان( 6»وقلَلُ المالْ يفرقکْ من بناتِ واديکْ  هنيکْ و الزمانْ يوُريکْ الدنيا بتْ 
كـه حـق پـدري را بـه     گويد و اينوفايي پسرش سخن ميه محجوب از بيكهنگامي

كه رفته ديگر سراغي از پدرش نگرفته است؛ شـعري را بـه يـاد    جاي نياورده و از زماني
  : دهدآورد و آن را داخل گيومه قرار ميمي

لُ إن أبــاکَ خليــه واقنــعْ الــزُو "يَهجُــرُ أهــلَ الــدارِ،  ينَسَــي حُقُــوقَ الأبــوَّةِ وَلايَســألُ عــنْ الأحيــاءِ «
  . )12: همان( 7»"منهُ، وکمْ اللهِ منْ دفنِ الجنََی وفاتَ منهُ 

تـرين انگيـزة   رود و مهـم كـار مـي  لذا شيوة گفتة مستقيم در داستان براي اهدافي بـه 
نويسـان معاصـر   بسـياري از رمـان   .گرايي نويسنده استواقع صبغةوه كارگيري اين شي به

به كاربرد وسيع واژگان و تعابير عاميانه در متن  -شماري ديگر غير از محفوظ و–عربي 
زيرا . )96: 1998مرتاض، (اند گرايي دانستهاند و اين امر را نمودي از واقعرمان روي آورده

گونه كه در جامعه حضور دارند ها بايد همانرمان فرودست هاي ساده و طبقة شخصيت
از اين دست نويسندگان است و قائل بـه ورود   در رمان حضور يابند كه طيب صالح نيز

  .زبان عاميانه در رمان است
تـر از داسـتان نخسـت    بسـيار گسـترده  » ود حامد دومة«كاربرد اين شيوه در داستان 

كنـد، در اغلـب   ها را ترسيم ميكه گفتگوي ميان شخصيتراوي هنگامياست؛ در واقع 
تواند تسلط خود را بـر  ز اين رهگذر ميگيرد؛ زيرا اموارد از نقل قول مستقيم كمك مي

وهنگامي كـه بـه   «. روند داستان حفظ نمايد و فضاي داستان را به نحو بهتري پيش ببرد
گـري بـه خـود    آورد بـا سـپردن وظيفـة روايـت    نقل مستقيم گفتار شخصيت روي مـي 

ا كـه  ج ـاز آن .)1391:273عبدي و همكار، (» كندشخصيت، خواننده را با دنياي وي آشنا مي
هـاي  زيـاد اسـت ، نويسـنده معمـولا گفتـه     » ود حامـد  دومـة «هـا در داسـتان   شخصيت
كند بلكه از شيوة گفتة مستقيم ها بازگو نميها را به شيوة گزارش روايتي گفتهشخصيت
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بـه  . تـر باشـد  جـذاب ) پسرش يا خوانندة داستان(گير گيرد تا براي روايتنيز كمك مي
ها آمده است كاربرد اين شيوه آن گفتگوي راوي با واعظي كه به محلة عنوان مثال هنگام

  : شودديده مي
قـالَ " يا شيخُ، ليسَ في بَـلَدِنا شيءٌ نرُيکُهُ، ولکنيّ أحـبُ أن تـَری دومـةَ ودْ حامـدْ : "فـَقُلتُ لَهُ «

علــيْ ومُعاويـــةِ، وکُنـــتُ أنـــا  وااللهُ لوکْانــتْ دَومَـــتکُمْ، دَومـــةُ الجنَـــدلِ، وکنــتُم مُســـلمينَ تقُـــاتلِونَ مـــعَ "ليْ 
  .)36: 1984صالح، ( 8»"حَکماً بينَکُم في يديّ هاتَينَ مَصائرکُُم، ما تحرکتُ منْ مَکانيِ شبراً 

در اين شيوه برخلاف شيوة آزاد مستقيم ابتدا نويسنده عبارتي كه بر گفتة شخصـيت  
سپس كلام شخصيت گفته، فعل قال و مشتقات آن در نمونة پيش: دلالت دارد آورده مثل

كـه بازرسـي از جانـب حكومـت بـراي شـرح ايجـاد پـروژة         يا هنگامي. را آورده است
شود، فرياد كنان از پـيش مـردم   آيد و با مخالفت مردم مواجه ميها ميكشاورزي نزد آن

فشـتّت أوراقـَهُ «: دارداش را به شيوة گفتة مستقيم بيان مـي جا راوي گفتهدر اين. گريزدمي
  .)37: همان( 9»"خلاصْ، في دومةِ، ما فيشْ مشروعْ "ءِ وسمِِعْنا يصيحُ في الما

 هـا اندازي اسكلة كشتي به محلـة آن كه كارمندي از جانب حكومت براي راههنگامي
راوي در . شودآيد و در حال توضيح اين مساله سخناني ميان او و مردم رد و بدل مي مي

   :يوه آورده استها را به اين شاين هنگام برخي از گفته
حَطةُ؟"سَألَهُ أحدُهُم «

َ
قـالَ الموظـفُ إنـهُ لا يوجـدُ غـيرُ مکـانٍ واحـدٍ يَصـلُحُ محطـةً  "أينَ يکونُ الم

ـا : "عندَ الدومَةِ، سارعََ أحدُهُم للمُوظفِ  - الباخِرةُ تمَرُُّ عادةً يومَ الأربعَاءِ فإِذا عَمِلتُم محطـةً هُنـا فإ
دُ لِوقــُوفِ البــاخرةِ في محَطِــتِهم " ءسَــتقفُ عنــدنا عصــرَ الأربعَــا فقــالَ الموظــفُ إنَّ الموعــدَ الــذي سَــيحدَّ

لکـن هـذا الوقـتُ الـذي نـزُورُ فيـه : "فـَـرَدَّ عليـِهِ الرجـلُ . سَيکُونُ في الرابِعةِ بعدَ الظهُرِ من يَومِ الأربعَاءِ 
وا يومَ الزيّارةِ : "فرَدَّ الموظفُ ضاحِکَاً " الضَريحَ    .)43 -42: همان( 10»"إذاً غيرِّ

هـا را بـه صـورت    راوي سعي دارد گفتـة شخصـيت   در نمونة فوق بينيمميكه چنان
هـا را مـديريت   ت و او ايـن گفتـه  كه زمام روايت به عهدة اوس ـمستقيم بياورد در حالي

كه در شيوة قبلـي  -ها را به شيوة نمايشي يا گفتة آزاد مستقيم كند و تمامي شخصيت مي
نبايـد از ايـن نكتـه غافـل شـد كـه راوي قصـد دارد        . كنـد تان نميوارد داس -ديده شد

تر جلـوه دهـد،   آيد ملموسپيش مي» ود حامد دومة«كه بحث مشاركت مردم را هنگامي
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انـد، ايـن گونـه از بـازرس     اند اما در عقيدة خود سرسختمردمي كه بسيار آرام و ساده
  .اي وارد شودها لطمهقادات آنپرسند كه مبادا به دومة ود حامد و اعتدولت سؤال مي

شود كه از هيبت او وحشت رو ميكه راوي با جماعتي از مردان در ساحل روبههنگامي
  : گويددهد و ميها را به شيوة مستقيم مورد خطاب قرار مياند، او آنزده شده

رکبَ نحوَهُم، ألقَوا ثيَابَـهُم وفـَزَعُوا وفـَرّوا، ف«
َ
يا قومُ ما لَکُم قبحَکُم : "نادَيتُهمفلمّا رأَوني أدفَعُ الم

 )44: همان( 11»"أنتُم وااللهِ الشَّياطينُ تخافُ من خِلقَتِکُم القبيحةِ . االله؟ُ ألا تَعرفُونَـنيَ؟ أنا التمساحُ 
در اين بخش گفتة راوي همان گفتة شخصيت است زيرا راوي نقش شخصيت را ايفا 

  .گركند نه روايتمي
گراي داستان فضاي واقع. اي داردكاربرد گسترده» ود حامد مةدو«اين شيوه در داستان 

ها ود حامد را ندا كه شخصيتهنگامي. گيري اين شيوه نقش بارزي داشته استدر شكل
. كند تا تأثير زيادي در مخاطب بگذاردها را با اين شيوه بيان ميدهند، راوي نداي آنمي

: گويدبرد، ميشود و به ود حامد پناه مير ميها بيماكه زني از آنبه طور مثال هنگامي
و در جايي  .)45: همان( 12»"حامدْ، جِئتُکَ مُستَجيرةًَ وَبِکَ لائذةً  يا ودْ : "صَوتي ینادَيتُ بأَعل«

هاي روستا كه توسط ود حامد شفا يافته بود، چنين روايت ديگر از طرف يكي از زن
در هيچ جايي  .)40 :همان( 13»"حامدْ  يا ودْ : "لي صَوتيِ فيَملِکُنيُ الذُعرُ وَصِحتُ بأع« :كندمي

دهند، ديده ورد خطاب قرار ميرا م "ود حامد"ها كه شخصيتاز داستان هنگامي
  .بهره گيردشود كه راوي از اين شيوه عدول كند و از شيوة گزارش روايتي  نمي

 شيوة گفتة آزاد غير مستقيم -3

هاي صداي شخصـيت و  نشانه. آميزدر هم ميگر و شخصيت ددر اين شيوه كلام روايت
اين شـيوه حـد   . تشخيص داد... توان از بين ضماير، اسم اشاره، لهجه و گر را ميروايت

هـاي آن بـه   هايي كه نقـل قـول  وسط بين گزارش روايي و آزاد مستقيم است و در رمان
از زبان عاميانة  زبان عاميانه است، نمود بيشتري دارد؛ زيرا زبان راوي، رسمي و متفاوت

  . )208: 2006كردي، (شخصيت است 
چندين بار آمده است، اما بايد توجه داشت » علي الجدول نخلة«اين شيوه در داستان 

در بنـد  . وضوح قابل تشخيص نيسـت گر بههاي روايتكه ورود شخصيت در ميان گفته
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خصـيت در آن  اي با شخصيت پيوند خورده كه تشخيص گفتة شزير گفتة راوي به گونه
. حينَما وَصَلَ بهِ تيارُ الذکِرياتِ إلي مُولِدِ آمِنةَ، وَترقرقَ في عينَيـهِ الـدمعُ «: به آساني ممكن نيست

ا زوجة لابـن أُختـِهِ، الـذي حمَلََهـا إلي أقاصِـي الصَـعيدِ في الجزيـرةِ، وَقـد کانـت تَـبـَـرهُّ  أينَ الآن آمِنة؟ إ
  . )12 :همان( 14»وَتَعطفُ عَليهِ 

افتـد و از  كه محجوب غرق در خاطرات است، ياد دختـرش مـي  جا در حالياين در
جـا مشـخص   در اين. شودآمنه الآن كجاست؟ و پاسخي در متن ديده مي: پرسدخود مي

راوي ايـن گفتـه شخصـيت را بـا     . شده يـا شخصـيت   مطرحنيست سوال توسط راوي 
  .هم آميخته است استفاده از شيوه گفتة آزاد غير مستقيم با گفتة خود در

مثل داستان نخست اين شيوه جز در موارد اندك كـاربرد  » ود حامد دومة«در داستان 
توان مرز ميـان كـلام شخصـيت و راوي را    چنداني ندارد؛ مثلاً در بند زير به سختي مي

ـا وَهـل الأرضُ الـتي نَـبَتـت فيهـا أرضٌ زراعيـةٌ؟ ألم. ما مِن أحدٍ زَرَعَها يـا بــُنيَّ «: تشخيص داد َّ  تـرَ أ
توان به سـادگي تشـخيص داد   جا نميدر اين. )38 :همان( 15»حجريةٌ مُسَطحةٌ مُرتفِعةٌ ارتفِاعَـاً 

سؤالي كه از راوي پرسيده شده از جانب خود راوي بوده يا از جانـب شخصـيت؛ زيـرا    
در ايـن شـيوه تشـخيص كـلام     «بنابراين . كلام راوي و شخصيت با هم در آميخته است

در مـواردي  ) شخصـيت ( راوي به سادگي ميسر نيسـت؛ زيـرا گوينـدة دوم   شخصيت و 
از ... هـا و مانند تعبيرات خاص، علامت پرسش و تعجب، تكرار، رابطة سببي ميان جمله

امـا در هـر   . )129: 1996فضـل،  (» كنـد پيـروي مـي  ) راوي( سياق كلامي گويندة نخسـت 
ايـن  . ايت حـايز اهميـت اسـت   رغم كاربرد اندك، در شناخت روصورت اين شيوه علي

گر سيطرة كاملي بر روند داستان نداشته باشد كه دهد كه روايتشيوه در صورتي رخ مي
 گونـه كـه گفتـه شـد سـيطرة     شود؛ زيـرا همـان  به شكل نادر در اين دو داستان ديده مي

  .شودبه كار گرفته مي تركم اين شيوه در داستانتر از شخصيت است و نويسنده بيش
  يوة گفته غير مستقيمش -4

شود و خود به نمايندگي از شخصيت كـلام او  تر ميگر بيشدر اين شيوه سيطرة روايت
اين گفتار به صورت نقل قول . )200: 2006كردي، (كند را به شكل غير مستقيم روايت مي

شود  شود و در اين گونة نقل قول، فقط مضمون كلام منتقل ميغير مستقيم ساده بيان مي
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علـي   نخلـة «در داسـتان  . اين شيوه نقطه مقابل گفتـة مسـتقيم اسـت    ).1997:186قطين، ي(
كـه محجـوب احسـاس    در بند زير هنگامي. اين شيوه كاربرد نسبتاً زيادي دارد» الجدول
زند، رواي حديث نفس او را به شيوة گفته غير مسـتقيم  كند و با خود حرف ميگناه مي
عاصـي، صَـحيحٌ فَکَرَ شيخٌ محْ «: كندبيان مي

َ
جوبٌ برُهةً وَحَـدثَ نفسَـهُ بأَنـهُ لم يرْتَکِـبْ کَثـيراً مِـنَ الم

أنَّهُ کانَ يشرِبُ الخمرَ أحياناً ويرَقُصُ في الأعراسِ ويخُالِسُ النظرَ علی غفلـةٍ مـن أم حَسـن، وَلکنَّـه لم 
  .)15: 1984صالح، ( 16»يؤخرْ فَرضاً ولم يهتَکْ عِرضاً ولم يغفلْ االلهُ 

 ةدهـد و گفتـه او را بـا شـيو    سخن گفتن نمي در اين شيوه به شخصيت اجازةراوي 
ر از قبلي به انتقال گفتا ةكند؛ راوي در اين شيوه بر عكس شيوگفتار غير مستقيم بيان مي

آن را بيـان  » نفسـه حـدث مـع   «جا با عبارت كه در اين كندراوي به شخصيت اشاره مي
در نقل قول غير مستقيم ضمير گفته را از متكلم بـه  كه راوي ديگر اين نكتة. داشته است

 "مسـتقيم  ةگفت ـ"غايب تغيير داده و اين تحول ضماير فرق اين شـيوه را بـا شـيوة دوم    
سيطرة نويسنده در اين داستان به حدي زياد اسـت كـه در خـاطرات و    . سازد آشكار مي

كنـد و  ان مـي شود و آن را با زبـان خـود بي ـ  هاي داستان وارد ميحديث نفس شخصيت
كـه نويسـنده از تكنيـك    در بند زير هنگامي. دهداجازه سخن گفتن را به شخصيت نمي

رود كه زمام روايت را به دست شخصيت بدهد؛ اما او گيرد انتظار ميبك بهره ميفلاش
كند و با ورود به درون شخصيت، خود با ضمير غايب گفتة شخصيت را اين كار را نمي
ألا ما أعجبَ تَقلباتِ هذا الـزَمنِ، . وَعادَ بعَقلِهِ خمْسةَ وعِشرينَ عاماً إلي الوَراءِ «: كندبازنمايي مي

لَقَدْ کانَ يَومَئِذٍ شاباً قوياً أعزَبَ لم يبَلغ ثلاثينَ بعدُ، يعملُ في سقايةِ أبيـهِ مقابـلَ کَسـوتهِِ وشـرابِهِ، لمْ 
  .)10: همان( 17»يکنْ يحَتاجُ إلي المالِ 

هـاي داسـتاني كـاربرد    اين شيوه در بازنمايي افكار بيش از بازنمايي گفته در اين داستان
اي است كـه در  ها به همان شيوهها نيز بازنمايي گفتهاما در برخي نمونه. پيدا كرده است

  .هاي بالا ديده شدنمونه
راوي هنگام ورود . شودكرّات ديده مياين نوع كاركرد به» ود حامد دومة«در داستان 

ه ديدبه عنوان مثال در بند زير اين شيوه . كنداستفاده مي» قال إنه«اين شيوه از عبارت به 
فيْ أولِ العهدِ الوَطَني جاءَنا موظفُ في الحُکُومَةِ، وَقالَ لنَا أنَّ الحُکُومةَ تنَويْ أنْ تنُشِئ «: شودمي
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: 1984صالح، ( 18»تحُِبُّ أن تُساعِدَنا وتطَوّرنا وَقالَ لنَا أنَّ الحُکُومةَ . لنَا محَطةً تَقِفُ عِندَها الباخرةُ 
از طرف كارمند باشد؛ اما با كمي » قال«هاي بعد از شايد ابتدا گمان شود كه گفته. )41

در حقيقت . است) نا(شود كه جمله دربردارندة ضمير متكلم مع الغيردقت مشخص مي
  .دگوياين راوي است كه به نمايندگي از اهالي روستا سخن مي

آيد از وضعيت ها مياي پسر راوي به خانة آنكه هم مدرسهدر بند زير نيز هنگامي
خورد كه براي هميشه شود و سوگند ميها ناراحت ميها به آن بد زندگي و حملة مگس

و را به شيوة غير مستقيم بيان جا نيز گفتة ا راوي در اين. جا را ترك خواهد كردآن
 19»لةً، وَأصبَحَ متورمَ الوجهِ محَمُوماً مَرکُوماً، وَحَلَفَ أنْ لايبيتَ ليلةً عِندَناباتَ عندَنا لي« :كند مي

كه به صورت ضمير متكلم » ...لا أبيت«به عنوان مثال گفتة او در عبارت . )33: همان(
اين شيوه گزارش » حلف أن لا يبيت«: است به ضمير غايب تغيير يافته و گفته است

شايد دليل . اي داردكه راوي داناي كل باشد كاركرد گستردهاميها هنگروايتي گفته
استفاده از اين روش آن است كه تنها محتواي گفتار اهميت دارد و واژگان و گفتار اوليه 

علي  نخلة"در داستان . )47: 1387گويي، ره(براي راوي يا نويسنده چندان مهم نيست 
كند خود از همه چيز و حتي از وايت ميگر كه حوادث را از بيرون رراويت "الجدول

بيند كه گفتة شخصيت را از زبان او ها آگاه است و ديگر نيازي نميدرون شخصيت
همچنين ايجازگويي كه داستان كوتاه بايد از آن برخوردار باشد به راوي . بازگو كند
  .ها را وارد داستان كنددهد كه دائم شخصيتاجازه نمي

  ها ي گفتهگزارش روايت شيوة -5
كند و حتي مضمون سـخن  ها را گزارش ميشخصيت» عمل گفتن«گر جا روايتدر اين

  .)205: 2006كردي، (رود گر به شمار ميهاي داستاني، جزئي از تجربه روايتشخصيت
تر  ها كم ديد داناي كل باعث شده كه نويسنده به شخصيت كه گفته شد شيوة زاويةچنان

هـاي  ها و گفتة غير مستقيم در مركز شـيوه گزارش روايتي گفتهمجال بروز دهد و شيوة 
  . روايت قرار گيرد

از جمله مواردي كه نويسنده در داستان نخست از آن استفاده نموده هنگـامي اسـت   
مـردم در آن صـف بـا هـم     . اسـت  كه شـيخ محجـوب در صـفي شـلوغ منتظـر مانـده      
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ايـت كنـد از آوردن پرسـش و    رع كـه ايجـاز را  كننـد، راوي بـراي ايـن   پرسي مي احوال
   :ها خودداري كرده و آن را به شيوه گزارش روايتي بيان نموده استهاي آن پاسخ
ســتطلَعَةُ، رجــالٌ إن ـْ«

ُ
ســتقبِلينَ، وَفي غَمــرةِ اضــطِرابِهِ لم يَـفُــت عينــُهُ الم

ُ
تَظــَرَ محَجُــوبُ بــينَ صُــفُوفِ الم

 20»، ونَسـوةٌ يعـرفنَ جـئنَ يسـألنَ عـن أزواجِهِـنَّ وأبنـائِهّنَّ يعرفُِـهُم جاؤوُا يُسـألونَ عـن أبنـائِهِم وأقـارِِِم
  . )18: 1984صالح، (

از افعـال كلامـي اسـت كـه راوي در مسـير گـزارش       » سأل«كه پيدا است فعل چنان
ها آن را از حالت كلامي بودن در آورده و به شـكل روايـت بـازگو نمـوده     روايتي گفته

  .است
تـر مواقـع از شـيوة گزارشـي     ي داناي كـل در بـيش  راو» ود حامد دومة«در داستان 

به عنوان مثال در بند زيـر راوي از ايـن شـيوه اسـتفاده كـرده      . روايت بهره گرفته است
نحَــنُ فيْ الواقـِـعِ نحُِبُّهــا، لکنّنــا لا نَطلــبُ مِــنْ أحــدٍ أن يجَشِــمَ نفسَــهُ مشــقةَ الحيَــاةِ  بـَـلْ ... «: اســت

. هاي گفتـاري در زبـان عربـي اسـت    ا فعل طلب از صيغهدر اين ج. )34: همان( 21»عِنـدَناْ 
لانطلـبُ مـن «تواند از روش گفتة مستقيم اسـتفاده كنـد؛ مـثلاً بگويـد     جا ميراوي در اين

اما گفته را به شكل گزارش روايتي بيان كـرده و از  . »أجشِم نفسَـکَ مشـقةَ الحيـاةِ عنـدنا: أحدٍ 
كـه رواي بـا   يـز هنگـامي  در بند زير ن. تده اسهاي ديگر خودداري نموكارگيري شيوهبه

گويد گفتة واعظ را به شيوة گزارش روايتي بيان سخن مي» دومة ود حامد« واعظ دربارة
  .)42: همان( »ودْ حامدْ  ولمََْ يَسألني ما دومةْ «: كرده است
جا نيز رواي جمله را به صورت پرسشي مطـرح نكـرده و بـا شـيوة گـزارش      در اين

كند كه ود حامد از خدا درخواست ميدر بند زير هنگامي. ن داشته استروايتي آن را بيا
كه او را از شر ارباب فاسقش نجات دهد، راوي دعايش را به شيوة گزارش روايتي بيان 

وَلَمّـا ضـاقَ ذَرعَـاً بحََياتـِهِ مـعَ «: نمايـد ميهمچنين نداي هاتف را به اين شيوه بازگو . كندمي
 :همــان( 22»ينُقــذَهُ منْــه وهَتَــفَ بــهِ هــاتفٌ أنْ أفــرشْ مَصــلاتَکِ علــی المــاءِ  أنْ  ذلــکَ الکــافِر، دعــا االله

شود كه راوي از اين شيوه استفاده نمـوده و دعـاي ود   وضوح ديده ميجا بهدر اين. )46
اللهـم  «: كـه بگويـد  حامد را از شيوة مستقيم به گزارش روايتي تغيير داده و به جاي اين

؛ از خدا خواسـت تـا او را   »دعا االله أن ينقذه منه«، گفته است )م بدهخدايا نجات(» أنقذني
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خواستن و دعا كردن يك صيغة گفتاري است كه به شيوة روايـت واكـاوي   . نجات دهد
  .شده است
ايـن  . گيـر دارد روايـت » حامـد ود  دومـة «گونـه كـه گفتـيم راوي در داسـتان     همان
گيـر در  روايـت . كنـد او بـازگو مـي   گير در واقع پسرش است كه روايت را براي روايت

اما به شكل غير مستقيم . شوداي از او ديده نميداستان حضور دارد اما هيچ فعل يا گفته
. شـود شود كه در قالب سؤال از راوي پرسيده ميهايي از او در داستان مشاهده ميگفته

ت مستقيم بيـان  دهد كه سؤالاتش را به صورراوي به دليل سيطرة كامل به او اجازه نمي
. ي خواننـده بيـان داشـته اسـت    كند و تمامي سؤالات را به شـيوة گـزارش روايتـي بـرا    

 :همـان ( »تسـألني لم سميـت بدومـة ود حامـد؟« :باشـد هاي زير گواهي بر اين گفته مـي  نمونه
يـا مـوارد ديگـر كـه راوي سـؤال شخصـيت را       . )38 :همان( »تقول من زرع الدومـة؟«. )42

دليـل اينكـه ايـن    . ده بلكه به شيوة گزارش روايتي بازنمايي كرده اسـت مستقيم بيان نكر
است و در اينجـا  » :«هايي نظير سوال گفته راوي است نه شخصيت، عدم وجود علامت

  .راوي گفتة شخصيت را خود روايت كرده است
  

  گيري نتيجه
ني بيـان  هاي داستاني در اين دو مجموعة داستاهاي گفتهاز مطالبي كه در خصوص شيوه

  :شد، نتايج زير به دست آمد
مجموعه داستان دومة ود حامد از يك واقعيت پسا استعماري كه فقر فرهنگي و مالي . 1

هـر دو داسـتان داراي رويكـرد     نويسـنده در . گويـد هاي آن است سـخن مـي  از ويژگي
ش از بنابراين راوي بي. گرايي است و بر اين اساس شيوة داناي كل را برگزيده است واقع

هاي شخصيت در روايـت  شخصيت، مجال بروز پيدا كرده و نتيجة آن عدم سيطرة گفته
  .است

راوي در داستان . كنندتري پيدا ميها مجال بروز بيشدر شيوة آزاد مستقيم شخصيت .2
كاركرد اين شيوه فقط . شوندها به شكل نمايشي وارد داستان ميشود و شخصيتگم مي

راوي در ايـن نمونـه بـا    . شـود ديده مـي  "علي الجدول نخلة"تان يك بار آن هم در داس



 143...هاي كوتاه طيب صالحهاي داستاني در داستانگفته بازنمايي

ها كوشيده گره و كنش اصلي داستان را كه بقية حوادث بر پايـة  ورود مستقيم شخصيت
» ود حامـد  دومـة «تر به خواننده منتقل كند؛ اما در داسـتان  اند، ملموسريزي شدهآن پي

ها روايـت  رود تا شخصيتن نميها است و از داستان بيروراوي خود يكي از شخصيت
  . شودبنابراين شيوة نخست در داستان دوم ديده نمي. را دنبال كنند

گرايي نويسنده كارگيري شيوة دوم يعني گفتة مستقيم در دو داستان به رويكرد واقعبه .3
در داسـتان نخسـت وجـود برخـي     . گردد كه بسامد بالايي در هر دو داسـتان دارد بر مي
در . ي كليدي و زبان عاميانه باعث شده كه نويسـنده از ايـن شـيوه بهـره ببـرد     هاعبارت

كنـد و  كه راوي يك مبحث اعتقـادي را روايـت مـي   » ود حامد دومة«داستان دوم يعني 
را متنبه سازد، از اين شيوه كه بهتر واقعيـت را  ) گيرروايت(براي او مهم است كه پسرش

  . كند، كمك گرفته استتداعي مي
شـود و آن بـه دليـل    ندرت در داستان ديده مـي شيوة سوم يا گفتة آزاد غير مستقيم به .4

گـذارد سـخن شخصـيت بـا راوي     گرايي نويسنده يا راوي است كـه نمـي  رويكرد واقع
 ـ گيـر پـيش   راي خواننـده يـا روايـت   آميخته شود؛ چرا كه در اين صورت امكان اشتباه ب

دهندة عـدم كـاربرد شـيوة سـوم     م در داستان نشانكاربرد زياد شيوة دوم و چهار. آيد مي
 . است زيرا اين دو مقابل هم قرار دارند

شـود و  شيوة چهارم يا گفتة غير مستقيم نيز در هر دو داستان به يك اندازه ديده مـي  .5
ها در اين دو داستان است؛ علت بـروز زيـاد ايـن    مانند شيوة دوم از پركاربردترين شيوه

ها آگاه اسـت و  هاي شخصيتگردد كه به گفتهاي كل در داستان بر ميشيوه به راوي دان
گرايي نيز كند هر چند به دليل واقعها را با زبان خود به صورت غير مستقيم بازگو ميآن

 . كندها را به همان صورت اوليه كه در شيوة دوم ديديم روايت ميگفته

هاسـت و آن  م از پركاربردترين شـيوه ها همانند شيوة چهارشيوة گزارش روايتي گفته .6
ها به ترتيب فراواني اين شيوه. ها استنيز ناشي از سيطرة كامل راوي بر حوادث و گفته

دو گفتة مستقيم، چهار گزارش غير مستقيم، پنج گزارش روايتـي، سـه گفتـة    : عبارتند از
 .آزاد غير مستقيم و يك گفتة آزاد مستقيم
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صالح للطيب القصيرة القصص في السردية الأحاديث استحضار  
  )أنموذجاً  حامد ود ودومة الجدول علی نخلة قصتا(

  
   1سيد مهدي مسبوق
 2شهرام دلشاد

  
  الملخّص

 تحليل منهج ضوء في رکيزةال ذه الحديثة السردية الدراسات فعنيت السرد رکائز أهم من السردية الأحاديث تعد
 و التکثيف، و الإيجاز علی تعتمد التي السردية الأحاديث باستخدام القصيرة القصة امتازت قد. الروائي الخطاب

 الأساليب إلی يلجأ ثم فمن. مباشرة للشخصيات السردية الأحاديث جميع توظف أن للراوي فيها تتاحفرصة لا
 الدراسة هذه في نتعقب إذن. الأساليب عدة إلی تتجاوزها فإنمّا المباشرة الطريقة علی لاتقتصر التي المختلفة المحکية

 الروائي صالح، للطيب قصيرتين قصتين في المستحضرة السردية الأحاديث التحليلي، –الوصفي المنهج ضوء في
 في الراوي وقعم عن عبرها لنکشف ،"الجدول علی نخلة" قصة و" حامد ود دومة" قصة هما و المعاصر، السوداني
 خلصنا. المکثفة و الإيجازية لخاصيتها القصيرة القصة في الأحاديث إعادة کيفية علی التعرف إلی دف و القصة
 التي للواقعية نتيجة کان الأول القصتين؛ هاتين علی غلبا المباشر غير و المباشر الأسلوبين أن إلی الدراسة هذه عبر

  .المباشر الحر الأسلوب توظيف فيهما تضاءل و النص في عليم راو لحضور الثاني و نصه في الروائي اعتمدها
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